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 الحدیث کلینی در الكافیفقهتدوین های ها و ملاكروش

 
 /پزشري گيلانعلوم استاديار دانشگاه محسن پورمحمد  mpm_66@yahooi.com 

 hamidkoohpeyma@gmail.com دكتراي علوم قرآن و حديث دانشگاه كاشانپيما/ حميد كوه
 23/23/2068: پذيرش - 20/39/2068: دريافت

 چريده

تـدوين كـرد. را « الرـافي»الحديث، كتاب د ايلاولين محدثي است كه با توجه ويژه به علم  ،محمدبن يعقوب كليني

 اي بـود كـه در جـامع روايـيگونـهبـه ،گيري مجامع روايـيدر عصر شرل الحديثفقهعنوان مدون به ،كلينيروش 

اصـو   ،با توجه به ابتدائي بودن اين علـم، توانسـت بـه بهتـرين شـرل ممرـن ،الحديثبا كاربرد اصو  فقه الرافي

چگـونگي يي همچـون هـابـه شـرل .قرار گرفـت كلينياصولي كه مورد توجه  ؛كار گيردالحديث را بهنانوشته درايت

گـذاري و هاي شناحت حديث صحيح از سقيم، تبويب، نامبراي تدوين جامع حديثي، ملا  ،فردي ،اجابت درخواست

ترتيب اعتبـار بيـان هـر روايـت در مـدلو  برخي ابواب، تدوين كافي بهبيان ، مدت زمان تدوين، نوع چيدمان روايات

روايات، توضيح مشـرلات  به ترتيب روايات باب، تنظيم و تبويب روايات بر اساس موضوع خاص، تحليل برخي ،خود

 نمـاييدر جاي جاي جامع روايـي وي خـودرا هاي احتمالي و بررسي سند روايت همراه رفع تعارضبه ،برخي احاديث

 قابل ارايه و استفاده است. «الحديثفقه»در روش و محتوا به عنوان  ،الحديث. كه مجموع عنوان قواعد فقهكندمي

 و.عقل ،تسليم ،اجماع،الرافي ،كليني ،الحديثفقه :هاكليدواهه
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 پيش درآمد

در  درسـت از بـراي  ،به علم فهم صحيح حديث و شيوة استنباط مفاهيم نهفتـه در آن ،الحديثتركيب اضافي فقه

كـه اي به گونهكار رفته هدر سخنان بزرگان ب ،شود. بيان روشني در ارزش و جايگاه اين دانشنص روايت اطلاق مي

بفهمـى،  ي راحـديث .(1 ص ،2086 ،)صـدوق « حدَيِثٌ تدَرْيِهِ خيَرٌْ منِْ ألَفِْ حـَديِث  ترَوْيِـهِ »، فرمودند: امام صادق

الحـديث نير اشاره به ضرورت فقه ،همچنين فرمايش پيامبر ]نفهميده[ نقل كنى. بهتر از آن است كه هزار حديث

بسـا ..چـه.:(730ص ،2 ج2062 ،كلينـي) « حاَملِِ فقِهْ  إلِىَ منَْ هـُوَ أفَقْـَهُ منِـْهُ ربَُّ حاَملِِ فقِهْ  غيَرُْ فقَيِه  وَ ربَُّ » :دارد

ايـن تعبيـر  .تر از خود منتقـل سـاختنداما فقيه نيستند و بسيارند حاملان فقهي كه آن را به فقيه ،اندكساني حامل فقه

زيرا با توجه بـه كثـرت  ؛حتي در عصر رسالت دارد «افح يثل واي»بر  «افح يثلد اي»ايي نمايشگر پيشتاري رتبه

 .كليدي فهم درست بسياري از منقولات است ،الدرايه دانشروايات، علم

و پيشگامان روايت و درايـه، همـاره بـا گلايـه از فهـم  ،سبب شد تا ائمه ،تلثير تلويل نارواي از حديث

حـر حيح از سقيم را عرضـه نماينـد. شـيخ هاي شناخت سخن صنادرست و عدم تدّبر در معناي روايت، روش

المروي  ،عدم جواز استنباط الاحرام النظريه من ظواهر كلام النبي» ،بابي با عنوان ،الشيعهوسائلدر  عاملي

به اين مضـمون در  ،، آورده و در آن روايتي از حضرت علي«لم يعلم تفسيره منهمما ،عن غيرجهه الائمه

يئاً لـَم يَحمِلـهُ عَلـَي وَجهِـهِ وَ وَهـِمَ فِيـهِ وَ لـَم »همين موضوع نقل كرده است:  رَجلٌُ سَمِعَ منِ رسَُو ِ اللهِ شَـ

وِ  اللهِ وعَلِمـَا لمسُـلِمُونَ فَلَ يَتَعَمَّدكَذِباً فَهُوَ فِي يَدهِ يَقُو ُ بِهِ وَ يَعملَُ بِهِ وَ يرَويهِ فَيَ قوُُ  أنَا سَمعِتُهُ مِن رسَُـ

آن را درسـت  لـيكسى كه چيزى از پيغمبـر)ص( شـنيده و «أنّهُ وَ هَمٌ لَم يَقبلَُو هو لوعلَِمَ هُوَ أنََّهُ وَ هَمٌ لرََفَضَه

غلط رفته ولى قصد دروغ نداشته آن حديث در دست او است. به آن معتقد است و عمل مى كند ه نفهميده و ب

غلط رفته ه شنيدم. اگر مسلمين بدانند كه او ب ،ى گويد من اين را از رسو  خداديگران مى رساند و مه و ب

(. فـردي 27ص ،18ج  ،2089،)عاملي نمى پذيرندش و اگر هم خودش بداند اشتباه كرده و آن را رها مى كند

مانان گويـد. اگـر مسـلولي مراد ايشان را به درستي در  نررده، عمـداً دروغ نمي ،شنيد ،سخني از پيامبر

پذيرفتند و اگر خـودش نيـز دچار خطا شده، روايت وي را نمي ،دانستند كه وي در در  مقصود پيامبرمي

 افرند.روايت را به دور مي ،بردبه اشتباهش پي مي

 ،روي آورده علـل الحـديث،هايي بـاعنوان برخي در راه فهم حديث و در راستاي روايات عرض، به نگارش كتاب

فهم بهتر حديث در شـرايط فقـدان  ،هاكوشيدند تا گامي اصولي در فهم حديث بردارند. هد  از مجموعه اين تلاش

 مورد بحث و بررسـي قـرار بن يعقوب كلينيمحمدالحديث را از ديدگاه مرحوم جايگاه فقهابتدا در ذيل  .معصوم است

 .پردازيمتدوين آن مي هايها و ملا به روش ،داده
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 مسئله بيان 

« منـع كتابـت حـديث»سياسـت بايد گفت:  ،چه جايگاهي دارد الرافيالحديث در كتاب روايي فقهدر پاسخ به اينره 

(. و بـازار نقـل و 131ص ،7 ج ،2067 ي،عمربن خطاب در عصر عمربن عبدالعزيز رنل باخت )محمـود ،خليفه دوم

طور هجـري رونـق گرفـت. بـه201در سـا   ،العبـاساميه و روي كار آمدن بنيبعد از اضمحلا  بني ،روايت حديث

احاديث بسيار فراواني درست و غلط به نگارش در آمد. با وجـود و حضـور  ،طبيعي در فضاي جديدي كه ايجاد گرديد

يابي در حضـور آن را بـا شـر  ،دنبا  حقيقت بـوداگر كسي به ،در هرحا  و با هر مشقتي كه بود ،امامان معصوم

عرصـه بـر  ،شـويمكرد. هرچه به عصر غيبت نزديـك مييافت و مشرل خود را حل ميايشان و يا نايبان ايشان مي

بيشـتر نمايـان  ،شود. اين حقيقت با تعداد محدود روايات مروي از امامان بعد از امـام رضـاتر ميسخت« مؤمنان»

 شود.مي

درایه)فقهه  را بـه عنـوان مـلا   هايياصو  و شـيوه كلينيسبب شد تا  ،عصر غيبت نياز روزافزون جامعه در
سـوي شـد و از شناخت روايت صحيح از مجموعه روايـات منقـو  مـيموجب  ،سووضع نمايد كه از يك  الحدیث

روايـي تـلاش بليغـي در تـدوين جـامع  ،گرفت. او در اين راهبهتر صورت مي الکافی در ،ديگر، ثبت احاديث ائمه

ييـد لسيس علمي نوپا، در تلگر آغاز راهي جديد و تبيانكار بست. همت وي در اين امر، هبا استفاده از اين قواعد ب ،خود

جمـع روايـات، و تـلاش جهـت هـاي و روشمبنـي بـر چگـونگي  ،كيد او در مقدمه كتاب خودلت .يا رد روايت است

(، موجـب اصـرار بـر اثبـات 8 ص ،2 ج ،2062،)كليني عملايي صحيح و مفيد براي استوارنگاري و عرضه مجموعه

نيـز نـه از جهـت حجـم و  محـدث نـوري(. 88 ص،238 ج ،2083،)مجلسـي باشـدصحت روايات از ديـدگاه او مي

 ،زيـرا پـيش از ايـن ؛نظيرتـرين كتـاب شـيعه ناميـده اسـتآن را بي ،كيد بر صحت رواياتلبلره با ت ،گي آندگستر

(، هرچند مفـاهيمي از روايـات، 799 ص ،0 ج ،2080،)نوري تدوين شده بود الکافی به تري نسبتهاي حجيمكتاب

بـه تفقـه در روايـات  ،الحهدیثفقه ي درلـف بـا قـدرت علمـؤولي م ،شدو نوع نگاه به آنها، سبب سوءبرداشت مي

 د.رخ برشيتي به اصطلاح متزلز ، به پرداخت تا دانش و اجتهاد عملي خود را در چگونگي برداشت از روا

بيست سـا   .آيد كمتر شخصيتي داراي چنين جايگاهي است، برميكلينيبديل رجاليون از از توثيق و تمجيد بي

سـبب شـد اسـتواري  ،(2319 ش ،2729،)نجاشـي الکهافینظـر در تـدوين ضبط روايات همراه با دقـت اهتمام در

 -. تـوان علمـينـد( مبـد  ك07 ص ،2 ج ،2083،)مجلسـي مندترين جامع حـديثي شـيعيآن را به قاعده ،رواياتش

( مشهور كرد و فـردي 801 ص ،0 ج ،2080 ،نوريرا به نقاد روايات ) كليني، شيخ بهاييچنان بود كه پدر درايتي او 

قابل توجه توصـيف  ة(. نرت121 ص 2090 ،بهبودي) العاده در تدوين حديث دانستاو را داراي مهارتي فوق ،يديگر

 ،ارزشـمند :گويـددر چگونگي انتخاب روايات است كـه مـي كلينينظر همراه با دقت ،الکافی تلييدي در فيض كاشان
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عنـوان؛ نيز از او بـه مجلسيعلامه  .(9ص ،2 ج ،2722،)فيض استكتب اربعه  مجموعه ازترين و جامع لكام ،معتبر

 .(0 ص ،2 ج،2083،)مجلسي ياد كردبهترين كتاب روايي شيعه  و گبزر ،و كامل باضابطه

به تبيين و تشـريح چگـونگي  ،الکافیدر تدوين  كليني الحدیثیفقههاي ضمن برشمردن روش ،در اين مجا 

، در دو عرصه قابـل الکافیدر تدوين جامع حديثي  كلينيمندي روش .پردازيماستفاده او در تدوين جامع حديثي مي

 و تحليل است كه عبارتند از: همشاهد

 در نقل روايت كلينيوم شناسي مرحالف: روش

 در نقل روايت كلينيب: تحليل محتوايي مرحوم 

 گردد:هاي زير بررسي ميدر قالب كلينيهاي مجموعه تلاش ،بنديپس از تبيين اين تقسيم

 در نقل روايت: كلينيالف: تحليل روشي 

نظـر وي در شاهدي در دقـت ،مدت زمان تدوين براي تدوين جامع حديثي ،چگونگي اجابت به درخواست فردي

 ،گرايي در عين اهتمام به سـنتعقل ،ان روايات كافيگذاري و نوع چيدمتبويب، نامبررسي سند روايت؛  جمع روايات

 تنظـيم و ،به ترتيب روايات باب ،ر مدلو  خودتدوين كافي به ترتيب اعتبار بيان هر روايت د ،بندي برخي ابوابعنوان

مخالفـت  -عرضه به كتاب الله و هاي شناحت حديث صحيح از سقيمملا  ،وضوع خاصتبويب روايات بر اساس م

 تسليم و رضا. -اجماع -با عامه

 روايت. نقل در كليني مرحوم محتوايي ب: تحليل

تشـريح  ،لتوحیهدا تلويـل الصـمد در كتـاب ،تبيين روايت اراده خـدا ،در معرفت خدا ،تحليل روايت امام علي

هـاي به همراه رفـع تعارض ،توضيح مشرلات برخي احاديث ،تمايز صفات فعل از ذات،توحيد حضرت علي ةخطب

در حد مقـدور مـورد بررسـي قـرار  ،كلينيكار رفته توسط ههاي باز روشيك در اين مجا  هر  ،فيء)انفا ( ،احتمالي

 گيرد:مي

 اجابت درخواست تدوين جامع حديثي .2

فـردي اسـت كـه از پاسخ در  مقدمة الکافیدر تدوين كتاب،  كلينينظر ولين نرته در دقتا ،استلازم به يادآوري 

نشانه شـناخت اصـو  تـدوين  ،لفؤهاي طرح شده از سوي موي درخواست نگارش كتاب جامع روايي نمود. ويژگي

بـه  ،شـناخت روايـتلف در مقدمه جامع روايي خود، با اشاره به مشـرل ؤاست: م الحدیثیفقهبا ملاحظات  ،حديث

نياز به دانشي دارد كـه بـا عنايـت  ،ره از غير آنسكند كه تمايل به شناخت روايت علت تنوع روايات وارده، اشاره مي
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گر شما به سوي رشد بوده و تو را در رسيدن بـه علـم تا هدايت ،تدوبن شده کافیبه اين دانش و علوم مرتبط كتاب 

 (.287 ص ،2 ج ،2062،كند...)كلينيي استوار هدايت ميهادين، عمل به روايات صحيح و سنت

، دقت در صـحت و الحدیثفقهدر مقدمه آن، نشانگر اشرا  وي به  و بيان وي الکافیدر تدوين  كليني هد 

الآثـار »را از  خـود كتـابرـه او . بـا عنايـت بـه اين(6 ص ،2072 ،)غـروياسـت  ارائه معيار بررسي مـتن احاديـث

نظـر درخواسـت بلرـه بـه ،آوري روايات اكتفـا نرـردهفقط به جمع كلينيدهد نشان مي ،هآورى كردجمع« الصحيحة

 كننده، روايت را با درايت درآميخت.

 نظر وي در جمع رواياتشاهدي در دقت الرافيزمان تدوين . 1

و روايات ضعيف السند و المضـمون در جـامع روايـي تدوين اثر روايي سترگ در زمان اند ، موجب ورود متشابهات 

عنـوان دليلـي اسـت شدن زمان تدوين، خود بهطولاني ،شود. در مقابلگشته، اثري كه مقبو  جامعه علمي واقع نمي

جـامع حـديثي  كلينيگردد. آوري شده مياستواري و استحرام روايات جمعموجب در نتيجه  ،مستقل در جمع روايات

زيرا صر  زمان طولاني در انتخاب احاديث صحيح و ناصـحيح بـه  ؛ون توجه به گذر زمان تدوين نمودرا بد الکافی

ترين آنها در چارچوب سند، دقت در مضمون روايت، قراردادن روايت در جايگاه خـود داشـته منظور جداكردن صحيح

همزمـان بـا  ،فرق مـذهبي نوظهـوردهدكه اختلافات علمي و تعدد نشان مي ،است. بيان نظر علمي در برخي روايات

 (.98 ص ،203ش ،2078،)سبحاني ثير بسزايي در طو  زمان تدوين جامع روايي او داشتلنيز ت كليني

 بررسي سندي روايت .0

براي محدث اطمينـان نسـبت بـه زماني زيرا تا  ؛ييد صحت صدور آن استلدر نقد روايت، بررسي سند و تگام اولين 

بـه ترـذيب مـتن حـديث يـا  كلينيديگر نبايد اقدام به درايت روايت نمايد. در مواردي  ،صدور روايت حاصل نگردد

 ،كلينـيشـايد  .دكنپرداخته و اذهان يارانش را متوجه برساختگي حديث و توجه به سند روايات صحيح مي تصديقش

دقـت كـرده و  ،کافیبود كه در انتخاب روايـات و درج آن در  الرحمنيونس بن عبدبا مشاهده رواياتي مشابه روايت 

پرسـيد:  يـونساز  ،يري از شيعيان .نظر داشته استعلاوه بر روايت به درايت نيز امعان ،عنوان عالمي فقيهخود نيز به

يـونس شده؟ رد روايات نزد تو كني؟ چه چيزي موجب رد مي رات ابسياري از رواي ،نقل حديثدر گيري سختبا چرا 

لاتقبلـوا علينـا حـديثاً الا مـاوافق القـرآن و السـنة، أو »: نقـل كـرد ،برايم از امام صادق هشام بن حرمپاسخ داد: 

يحـدث الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لمتجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة، فان المغيرة بن سعيد لعنه

، فانا إذا حدثنا قلنا: قـا  الله عزوجـل، و قو  ربنا تعالي و سنة نبينا محمد بها أبي فاتقواالله و لاتقبلوا علينا ماخالف

حديثي را از جانب ما نیذيريد، مگر آنره با قـرآن و سـنت، سـازگار باشـد و يـا در ميـان احاديـث  قا  رسو  الله
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را در كتـب يـاران پـدرم وارد  پيشين ما، شاهدي بر آن بيابيد؛ چرا كه مغيرة بن سعيد )كه لعنت خدا بر او باد( احاديثي

ساخت كه هرگز بر زبان پدرم جاري نشده بود. پس، از خدا پروا كنيد و هيچ سخني را كه با كلام پروردگـار بـزرگ و 

زيرا ما وقتي سخني بگوييم مي گوييم خداوند فرموده يـا اينرـه  ، سازگاري ندارد، از جانب ما نیذيريدپيامبرسنت 

 (.732 ح ،117 ص ،2737،وسيط)است  ،سخن رسو  الله

 ه،شـنيدرا ي زيـاد احاديث گونه روايت كرده است:را اينشيعيان در ادامه، داستان سفر خود به كوفه و ملاقات با ي و

، امـام صـادق روايات منتسب بـهاز  ، احاديث بسياري، عرضه كردم. حضرتهايشان را گرفتم و بر امام رضاكتاب

الله أباالخطاب و كذلك أصحاب أبي الخطـاب يدسـون هـذه ،، لعنعبداللهأباالخطاب كذب علي أبيان : »مود، انرار نار

فلاتقبلوا علينا خلا  القرآن، فانـا ان حـدثنا بموافقـة القـرآن و  ،عبداللهمنا هذا في كتاب أصحاب أبيؤالاحاديث إلي ي

خدا بر او بـاد. او و يـارانش در لعنت عبدالله دروغ بست؛  ابوالخطاب بر ابي «موافقة السنة، أنا عن الله و عن رسوله نحدث

زيـرا مـا وقتـي سـخن  مخالف قرآن را از سوي مـا نیذيريـدسخنان اند، از اين رو، ، دست بردهكتب ياران امام صادق

 (.268ص  ،2666 ،)كشي است ،يگويي موافق قرآن و سنت مي باشد و سخن م ن از خداوند و پيامبر

 گذاري و نوع چيدمان روايات كافينامتبويب و .7

اما با توجه به تعدد روايات و سختي انتخـاب و جـايگزيني  ،رسدنظر ميگرچه در ابتدا كاري ساده به ،گذاري ابوابنام

الحديث به حساب آيد؛ زيرا اگر روايـات هـر جـامع يلاند دليل علمي مجزا در شناخت دراتومناسب روايت هر باب، مي

تحسـين همگـاني را در  ،یالکهافدهد. ولي جامع روايي اثربخشي خود را از دست مي ،جايگاه خود نباشندروايي، در 

 ابترـار(. 111 ص ،2076،اصـفهاني -880 ص ،7 ج ،2722 ،)خوانسـاري انتخاب جايگاه درست روايـات برانگيخـت

معاصـران و  آثـارسـاير بين اين كتاب و  هاتاهببا وجود برخي ش به حدي است كه ،الکافی تنظيم ابوابدر  ،كليني

 ص ،7 ج ،2739،)مجلسـي ه اسـتديده نشد ،در نظم درست ابواب و احاديث ،کافیالن بساكتابي  افراد قبل از وي،

 نيـز بيـانگر الکافیاصهو هـا، فصـو  و ابـواب در همين راستا انتخاب آگاهانه و مجتهدانه عنـاوين كتـاب .(778

گيري زيرا آميختگي تحديث و تعقـل، هنـري اسـت كـه در شـرل ؛جامع حديثي استدر نگارش  ،كلينيخردورزي 

بـا روحيـه  ،چـون در جوامـع حـديثي قبلـي ؛و قرارگيري احاديث در جايگاه )ابواب( خود نقشي اساسـي دارد الکافی

 داند.كه علاوه بر اخبار و روايات مستند و قوي، خبرهاي ضعيفي را نيز در خود جاي مي ،تسامح آنان

 گرايي در عين اهتمام به سنتعقل .8

 ،2078 ،)مدرسـي همسو با شرايط زمانه؛ عصر اجتهـاد ،كلينيترين ويژگي كتاب روايي مرحوم مهم :شايد بتوان گفت

ويژه مجـامع به ،(، كه آن را در بين مجامع روايي ديگر21 ص ،2728،)امين گرايي وي( و مرتب حديثي عقل80 ص
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اولـين روايـت در  .است الرافيدر « عقل» ةلئاهميت و پرداختن به مس ؛و برجسته نموده استسنت ممتاز روايي اهل

علاوه معناي عقـل كـه امـروز هب«. او  ماخلق الله العقل....»چنين است:  ،اصو  کافیاولين كتاب و در اولين باب 

 ،گـردداست و آنچه موجب اعجـاب مـي« الرحمنما عبُدَِ به »معناي عقل به ،بيشتر از هر زماني ما بدان احتياج داريم

 كتـاب ،كتـاب بعـدي ايشـان ،علاوههب .«و هو رسو  الله...»....است كه؛  ،تطبيق آن با اشر  الانبياء پيامبراعظم
چنـين  ،مگر اينره ايشان با اشاره امام معصـوم ،العاده استورود و شروع نگارش فوق ة... و اين نحو.، استالحجه

بلرـه نشـان از  ،كنداز شلن و جايگاه ايشان چيزي را كم نمي ثانياً ،خواهددليل مي باشد كه اثبات آن اولاًكاري كرده 

 .باشدمي ،جايگاه ممتاز ايشان از منظر امام زمان

 بندي برخي ابوابعنوان.9

وايـات غريـب روايات مشابه در مضمون را در باب مخصوص به خود درج نمايد و نسبت بـه جـاگيري ر ،اگر محدثي

لف در تدوين جامع حديثي و نگارش اثـر روايـي اسـت. ؤنظر مدقت بيانگر ،واكنش نشان دهد ،المضمون در هر باب

اي از آميختـه كليني ؛در توجه به نقد حديث است كلينيهاي يري ديگر از روش ،بندي مجتهدانه ابواب الرافيعنوان

بها   ،عنوان مثا شود. بهاشاره مي الرافيكار بست كه تنها به دو عنوان از ابواب اصو  همراه با تعقل را به ،تحديث
تعالي بوده و به بيان روايات صـفات ثبـوتي و سـلبي خـدا از ؛ در نفي جسمانيت باريالنهی عن الجسم و الصوره

، «مشـيت و اراده»، «رينامر بين الامـ»، «جبر و قدر»، «خير و شر»، موضوع «اثبات محدث»، «حدوث عالم»قبيل 

، چينش كـرد. «النهي عن الرلام في الريفيه»بابي را با عنوان؛  ،پردازد. همچنينمي «بساطت و تركيب»، «معرفت»

 (.082 ص ،2729 ،)غفار باشدلف در شناخت روايات ميؤقدرت تمييز م بيانگر ،روايت دو باب ذكر شده

 به ترتيب اعتبار مدلو  روايت كافيتدوين .8

 )مهريـزي به ترتيب اعتبار و مدلو  هر روايت در باب اسـت ،کافی،تدوين الحدیثفقهدر  كلينيجهت ديگر قدرت 

در  .بـالاترى برخوردارنـد ةدرجـ ، ازاعتبـار از منظر از جهت سند و ،هر باب بتداييروايات ازيرا  ؛(78 ص ،عبدالحسين

اين امر حرايـت از روشـمندي  صدر باب، آورده شده است. از جهت معنا و سند نسبت به روايات ،ادامه روايات ضعيف

 تدوين كتاب دارد.

 تنظيم و تبويب روايات براساس موضوع خاص. 7

تـوان مي ،صورت گرفته در روايـت نهـم )با اشاره روايت فیالکاجلد او   فضل العلمويرم كتاب باب بيست كليني

نقل كرده كه بيانگر اختلا  ظـاهري ميـان سـخنان  ،و صادقين ،از امام علي ،تعداد آنها را به يازده مورد رساند(
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هـا و روشييـد اخـتلا  موجـود، لضـمن ت ،نشانگر اين است كه ائمـه ،هابا يرديگر است. جملگي روايت ،ائمه

 اند.ييد و صحت روايت بيان نمودهلهايي در تملا 

لـمان،است و به سخنان متفاوت  ن قيسبسليمترين روايت باب، خطاب به اولين و طولاني ،روايت علي  مقـداد س

هايي در تلييـد يـا بندي چهارگانه روات، ملا ضمن تقسيم ،اشاره دارد. امام ،در بيان تفسيري روايي از پيامبر ابوذرو 

همچون عـام و خـاص، ناسـخ و  ،رد آنها، بيان فرمود. نرته مشهود روايت اينره، مجموعه روايات صادره از معصومين

)محتـواي روايـت  ،منسوخ )براساس روايت چهارم( است و امران دفاع از روايت )در حالـت تقيـه( در نـوع بيـان امـام

 كند؛ بنابر اينره به هر كس به انداره فهمش )نص روايت سوم(، سخن گفته شده است.ششم(، را گوشزد مي

 هاي شناحت حديث صحيح از سقيمملا .6

بـا  كلينـيملا  و دلايلي باشد تا ضمن داشتن حجت شرعي، مقبو  افتد.  ،روش ،شيوهبايد براساس  ،تدوين روايات

تمييـز  لايسع احـداً...:كندنگارش آن راهنمايي ميدر  ،هد اين ، ما را به الحدیثیفقهنگارش مقدمه و تبيين روش 

الله الله، فماوافق كتـاباعرضوها علي كتاب :،فيه عن العلماء برايه، الا ما اطلقه العالم بقوله افروايلشيء مما اختلف 

خـذوا  :،قولـه فان الرشد فـي خلافهـم، و ،: دعوا ماوافق القوم،قوله الله فردوه، وماخالف كتاب عزوجل فخذوه، و

لااوسـع  لانجد شـيئا احـوط و ع ذلك الا اقله، ونحن لانعر  من جمي و ،بالمجمع عليه فان المجمع عليه لاريب فيه

بـر « : بايما اخذتم مـن بـاب التسـليم وسـعرم،قبو  ما وسع من الامر فيه بقوله من رد علم ذلك كله الي العالم، و

در چيزي، به رأي خويش عمـل كنـد مگـر بـه آن  ،كسي جايز نيست، در تميز روايات مختلفه مرويه از ائمه اطهار

بـر (؛ اين بيـان عـلاوه 287 ص ،2 ج،2062 )كليني، اي كه در باب تعارض روايات از آنان رسيده استقواعد مطلقه 

 اعتقـاد بـه قطعيـت مجمـوع روايـات داشـته باشـد ،، كافي بود تا برخي)اخباريون(كلينيشخصيت و جايگاه حديثي 

 (.7 ص ،2069 ،كركي؛ 1 فايده ،1 ج ،2089عاملي ؛ 78 ص،2071،موسوي)

 كلينـياو قواعدي براي شناخت حديث عرضه كرده كه خود نيز در تدوين جامع روايي بدان متعهد بود. به اعتقاد 

هـاي در گامباشـد. روايات قابل پذيرش  ،روايت را بايستي در ابتدا به كتاب عرضه نمود تا در صورت هماهنگي با آن

با اجماع شيعه نيز دليل خوبي بـراي درايـت روايـت معيار تشخيص روايت صحيح مخالفت با عامه و مطابقت  ،بعدي

هـا كامـل بـا ايـن روش ،بود. اگر درايت حديثخواهد روايات تدوين شده داراي حجت شرعي  ،در اين صورت .است

 است. الحدیثفقهنشد، امر قلبي تسليم و رضا آخرين دليل 

 الحديثهايي معرفةدر بيان ملا  كلينيتحليل مقدمه 

كرده كه با كمك علـم اصـو  بيان هاي شناخت حديث صحيح از سقيم، معياري را ملا ها و روشن در بيا ،كليني

و  فقيـهراه محـدث،  ،علاجيـه روايـاتتوان به رفع تعارض روايات پرداخت. براساس و از طريق احاديث علاجيه، مي
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و  سـند، ابتـدا بـا بررسـي تعـارضم روايتدربرخورد با  .دگردآسان مي ،شرعيو صدور حرم در انجام وظيفة  اصولي

روايـت بـه  تا حد امرـان در جمـع دو دباي و در صورت اعتماد به سند،را برطر   ابتداييتنافي حذ  روايت ضعيف، 

ولي در صورت عدم امرـان بهتر از ساقط نمودن آن است.  اتعارضتجمع  ،در اين حالت زيرا ؛يدكوشظاهر متعارض، 

بر ديگري برتـري  ،هر روايت داراي آن شرايط باشد ه،رسيدات ت و خصوصيات رواي از صفاجمع، نوبت به مجموعه

 .پيدا خواهد كرد

امـام در ايـن  .انجـام شـد ،صـادقا  و جـوابي از وي و امـام ؤسـ حنظله بنعمربه مقبوله  ،در روايت مشهور

 ،دداشـتناگر دو راوي در نقل روايـت از شـما اخـتلا   روش در  روايت صحيح از غير آن را آموزش داد: ،گووگفت

ارتر باشد و بـه حرـم گتر در حديث و پرهيزگوتر و راستتر و فقيهچه كنيم؟ فرمود: حرم، حرم كسي است كه عاد 

يرـي را بـر ديگـري برتـري  و داشـهر دو راوي عاد  و مورد پـذيرش شـيعيان باگر شود. گفتم: ديگري اعتناء نمي

اگـر همـة اصـحاب بـر آن  .انداند و بر طبق آن حرم نمودهفرمود: نگاه كنيد به روايتي كه از ما نقل كردهدهند؟ نمي

 ،باشـدو روايت ديگري را كه نادر و در نزد اصـحاب مشـهور نمي ،اجماع نموده باشند، به آن روايت و حرم آن عمل

يابد. گفتم: هرگـاه دو خبـري كـه از شـما راه نمي ،تاره شك در روايتي كه بر آن اجماع شده اسوزيرا هم ؛نمائيدرها 

به آن خبري كـه حرمـش بـا حرـم  بنگريدد؟ فرمود: نامشهور بوده و راويان ثقه، آن را نقل كرده ،روايت شده است

عمـل كنيـد. گفـتم: فـدايت شـوم، نظـر شـما  ،)اهل سنت( مخالف است كتاب و سنت موافق بوده و با فتواي عامه

دو خبـر و روايـت يـافتيم يرـي  ،حرم را از كتاب و سنت به دست آوردند و در اين باره ي كهفقيه دو درباره ،چيست

 ،يم؟ فرمود: آن روايتي كـه مخـالف عامـه باشـدكنديگري مخالف آنان، به كدام يك از دو روايت عمل  ،موافق عامه

چـه كـه حرـام و شـود بـه آننگاه مينجات در آن است. گفتم: فدايت شوم، اگر هر دو خبر موافق آنان بود؟ فرمود: 

آن را تر  نموده و به روايت ديگر عمل نماييد. گفتم: هرگاه هر دو خبـر موافـق  ،بدان ميل و نظر دارند ،قضات آنان

زيـرا توفـف در شـبهات از  ؛يـابيبرـه امـام خـود را ، آن دو را رها نمـا تـا اينگونه بودحرام آنان بود؟ فرمود: اگر اين

 (.290 ص ،2 ج 2062)كليني، بودي بهتر استفرورفتن در نا

او به مقبوله فوق عنايتي ويژه داشـته  ،آيددست ميه ، بالکافی لفؤآنچه در ابداع و كاربرد قواعد درايت توسط م

در  ،. مـوارد چهارگانـه ذيـلكـرده اسـت در فرمايش فـوق هماهنـل ،و جامع روايي خود را با همان اصو  مطروحه

 دهد، عبارتند از:را نشان مي حنظهبنو مقبوله ا كليني الحدیثیفقه، كه هماهنگي تام روش الکافی ةمقدم

 به قرآن عرضه .الف

عرضه آن به قرآن به عنوان كتاب وحيـانيِ تحريـف  ،از مجموعه روايات موجود ،در انتخاب روايت كلينياولين دليل 

ت يـا وافقـدر م ،ا محتـوايي مشـتر  و بيـاني متفـاوت( ب73 ص ،1 ج ،2062)كليني، روايات عرض .باشدناشده مي



 2067، پاييز. زمستان 21سا  ششم، شماره دوم، پياپي  ،

براسـاس  ،كيـد بـر ايـن قاعـدهل(، در حد تواتر وجـود دارد. دليـل ت118 ص ،1 ج ،2730 ،مجلسي) كتابت با خالفم

و ورود روايات وضعي و پنهـان بـودن سو )قطعي الصدور والثبوت بودن قرآن(، از يك  مصونيت قرآن از عدم تحريف

بـه  دباشـد. پـس بايـديگر مـيسوي در فحواي روايت فريقين )ظني الثبوت و الصدور بودن روايات( از  ،شناخت آنها

روايت را طـرح  ،اگر روايتي با نص قرآن مخالف بودمستندي چنل زد تا ما را از ورطه خطاي شناخت روايت برهاند. 

. در عارض باشـدميا لوازم آن قرآن  نصا ب ،آننظور است كه مقرآن رسد، حديثي مخالف به نظر ميگردد. و طرد مي

نيسـت ، مخـالفتي ميـان آن دو ...و قيـدمطلـق و م ،صام و خاهاي ظاهري نظير عتعارض از قبيل ،غير اين صورت

 (.098ص ،009 ص ،2 ج ،2020طوسي؛ 17باب ،193 ص ،16 ج ،2089عاملى؛ 17 ص ،2 ج ،2727 ،معرفت)

 موافقت و مخالفت با نظر عامه .ب

ليفـات اصـو  فقهـي و لايي مسـتقل در ت، ملا  مخالف با روايات عامـه اسـت كـه بـه گزينـهكلينيدومين ملا  

چگـونگي مخالفـت بـا در  يوناصـولگيـرد. اشاره دارد و در استنباط احرام شرعي مورد استفاده قرار ميالحدیثیفقه

 الاتي اساسي مواجهند:ؤاختلا  بسياري دارند و با س ،عامه

 و آراي مستند به روايات است؟ فتاوا اخبار منقو ،ملا ، مخالفت با آيا اين 

 شود؟( نيز شامل اين قاعده ميفتاوا) با دلايل فقهي ،آيا مخالف بودن

   ؟يا بخشي از آنها استفتاوا همه  شاملشان مخالفت با فتاوايو آيا 

نقـد چـه  ،؛ اعـم از اينرـهمخالفت اسـتملا ، مجرد  .با استناد روايات علاجيه استدلا  كردند ،غالب اصوليان

 ،عامـهبـا شرط كـه در خبـر موافـق  ا اينب شامل فتاواي مستند به روايات .ات امورجزئيمخالفت در يا و  روايت باشد

 (.262-261 ص ،9 ج ،2727 حريم،طباطبائي  ؛862 ص ،7 ج ،بي تا ،نائيني)غروي  نباشددا  بر تقيه  اييقرينه

 عااجم .ج

ييد يا رد روايت در قرآن و مخالفـت بـا عامـه لاگر دليلي در ت ،در مواجهه با روايت ،جامع اصولي خود در تدوين كليني

اجتمـاع  :عبارت اسـت از ،رود. اين قاعدهاجماع مي ةبه سراغ قاعد الکافیييد روايت و درج آن در لجهت ت ،پيدا نرند

كـه  ،(079 ص ،2 ج ،2087 ،ميـرزاي قمـي) ،معصومي أمنظور كاشفيت ربه ،موضوع يك درعصر هم مجتهدان 

حجيتّ اجمـاع اما ، باشداستنباط احرام ميچهارگانه ( و از قواعد 276 ص ،2737 ،حلي) ،طريق كشف نظر معصوم

 ،2673،مظفـر) كافي در استنباط اسـتدليلى باشد،  ،معصوم رايشف قطعى اكدر صورتي كه مستند يا  ،نزد اماميه

و  طريقيـت»بـراي اجمـاع تنهـا نقـش  ،دليل و منبع مستقلي نيست. فقهاي شيعهبا اين نگاه، اجماع  .(60 ص ،1 ج

 .قائلند( 282 ص ،1 ج ،2723،صدر؛ 60 ص ،1 ج ،2673،مظفر) «كاشفيت
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 رضا تسليم وقاعده  .د

در برخورد بـا دو  كلينيبه اين معنا كه  ،در تميز صحت حديث است كلينيويژه و روش آخرين ملا   ،تسليم و رضا

روايت متعارض پس از بررسي قراين صحت، از باب تسليم و رضا در برابر فرامين خدا، بـا اطمينـان قلبـي عمـل بـه 

چيزي جـز مقايسـه روايـات بـا ديـدگاه  ،و روشد. اين ملا  كنميطرد را يك حديث را انتخاب و روايت متعارض 

پس از درج روايات موافـق بـا فتـواي  ،قام رفع تعارض از حديث شيعهدر مزيرا وي  ؛نبود كلينياعتقادي و بينش فقهي 

و اعتبـار آن، آينـدگان الکافی  نگـارشرغم خود، از انتخاب روايات مخالف خودداري نموده و همين امر موجب شد علي

 (.13ص  ،2ج ،2090 ،نياز ندانند )بهبوديخود را از تلليف جوامع ديگر روايي و مراجعه به ديگر روايات و اخبار بي

اذا سمعتم الحديث عني، تعرفـه قلـوبرم و تلـين لـه »: كندنقل مي ،از پيامبر حنبلابن ،در اهميت اين قاعده

اشعاركم و ابشاركم و ترون انه منرم قريب، فانا اولاكم به، و اذا سمعتم الحديث عني، تنرره قلوبرم و تنفـر اشـعاركم 

 (.768 ص ،0 ج ،2728 ،حنبلابن)« ابعدكم منه و ابشاركم و ترون انه منرم بعيد، فانا

 ،محمـدفمـا ورد علـيرم مـن حـديث آ »ه است: بيان شد ،روايتي از امام صادق ،شبيه به همين مضمون

إلـى العـالم  إلـى الرسـو  و أنررتموه فردوه إلى الله و ما اشملزت منه قلوبرم و عرفتموه فاقبلوه و فلانت له قلوبرم و

إنما الهلا  أن يحدث أحدكم بشيء منه لايحتمله فيقو : والله ماكان هذا والله ماكان هذا، والإنرـار  و محمدمن آ 

 (.237ص  ،2 ج ،2062 ،)كليني« هو الرفر

چگـونگي  ،در درايـتِ روايـت اسـت. در ادامـه مقالـه ،كلينـيگانه كارها و قواعد نهراهها و روشهاي فوق نمونه

 گيرد:مورد اشاره قرار مي كلينيتوسط  ،ثیالحدفقهتحقق عملي  براي اصو  کافیبررسي محتوايي روايت را در 

 تحليل روايت معرفت خدا .2

تعالي )برهـان لمـي(،  به كمك ذات باري ،در شناخت ذات خدا ،پس از بيان حديثي از اميرالمؤمنين ،كليني

اعتقاد دارد. خدا، اشخاص، انوار، جوهرها و اعيان را آفريد. پس اعيان همان جـوهر و  ،در معناي سخن امام

گونه شباهتي به اجسام و ارواح نداشته و كسي را نيز ياراي آفريـدن مثـل او جوهر، روح است. اما خداوند هيچ

 ،اتش نيست )كلينيراهي جز شناخت خدا به كمك ذ ،هاست. با اين وجودنيست. پس تنها او خالق ارواح و تن

 (.287ص  ،2، ج 2062

اش در خلقت ممرنات، نتيجه گرفـت كـه العادهبه علاوه قدرت فوق ،با تريه بر صفت خالقيت و تفرد خدا ،كليني

صفات خدا را بسان ساير مخلوقاتش نبايد دانست و به آن تشبيه كرد؛ زيرا در اين تشابه، خدا با ساير موجودات فرقـي 

جوهر بودن خـدا، از  علاوه بر جسمانيت،به صراحت مخلوق تفاوتي با يرديگر نخواهند داشت. اينره نداشته، خالق و 
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الوجـود و زيرا هنگامي كه خداوند جـوهر نباشـد، يعنـي ممرن ؛او نفي شده، دلالت بر عمق بينش توحيدي وي دارد

نياز از علت كـه بايـد قائم به ذاتي بي ،جودتنها خالق و واجب الو ،در اين حالت .مخلوق نيست تا نيازمند به خالق باشد

 او را به كمك ذاتش شناخت.

 تحليل روايت اراده خدا.1

أخَبْرِنْيِ عنَِ الإْرِاَدةَِ منَِ اللَّهِ وَ مـِنَ الخْلَـْقِ قـَا َ » :پردازدنظريه خود مي ةبه ارائ ،لف پس از بيان روايتي در باب ارادهؤم

هُ لقِْ الضَّميِرُ وَ ماَيبَدْوُلهَمُْ بعَدَْ ذلَكَِ منَِ الفْعِلِْ وَ أمََّا منَِ اللَّهِ تعَاَلىَ فإَرِاَدتَـُهُ إحِدْاَثـُهُ لـَفقَاَ َ الإْرِاَدةَُ منَِ الخَْ اغيَرُْ ذلَـِكَ للِنَّـَ

قِ فإَرِاَدةَُ اللَّهِ الفْعِلُْ لـَاغيَرُْ ذلَـِكَ يقَـُو ُ لـَهُ كـُنْ لاَيرُوَِّي وَ لاَيهَمُُّ وَ لاَيتَفَرََّرُ وَ هذَهِِ الصِّفاَتُ منَفْيَِّةٌ عنَهُْ وَ هيَِ صفِاَتُ الخْلَْ

ي كـه در مخلوقـات وجـود يـااراده ؛«فيَرَوُنُ بلِاَلفَظْ  وَ لاَنطُقْ  بلِسِاَن  وَ لاَهمَِّة  وَ لاَتفَرَُّر  وَ لاَكيَفَْ لذِلَكَِ كمَاَ أنََّهُ لاَكيَفَْ لهَ

ش را در آن، ارزشـتفرـر  ازپـس  ،هدرد كه او  انسان توجه بـه چيـزي پيـدا كـكنبدين صورت تحقق پيدا مي ،دارد

نـه چيـز  ،همان پديد آوردن اوسـت ،ونداراده خدا .دبگيرانجام عدم انجام يا  بهتصميم  ،شوقپس از ايجاد تا  هديسنج

 ،بـه هرچـه خواهـد .اين صفات در او نيست، پس اراده همان فعل او است .ايدنميانديشد و تفرر نميمزيرا او ن ؛ديگر

چگـونگي  شذاتـبسان  اراده خدا پسو تفرر،  راندنبدون سخن  ؛«دآيميبوجود پس  ،باشد» ؛گويدمي ،موجود شود

 .ندارد

را بيـان و اراده  ،(130-131 ص ،2 ج ،2062،)كليني در اين تحليل، ضابطه تشخيص صفات ذات از فعل كليني

 ،ولي صـفات فعـل ،صفات ذات ضد وجودي ندارد ،(. از منظر وي77 ص ،2078 ،را جزء صفت فعل دانست )بهشتي

رواياتي مختص كرده كـه برخـي بيان را به  التوحید (. وي باب كتاب78 ص ،)همان باري تعالي ضد وجودي دارند

رضـا،  مشـيت، اراده، غضـب، همچون ساير صفات افعا  ةدربار ،در بيان صفت فعل بودن اراده و برخي ديگر ،از آنها

 ؛صفاتي از قبيل قديم، ربوبيت، عزت، حرمت، ملك، علم، قـدرت؛ متعلـق اراده نيسـتند ،سخط اشاره دارند. در مقابل

كننـده در صـفات ذات، فعـل وضـع اراده ، تعريفـي قانعكلينـيگردد. با اين عبـارت زيرا از صفات ذاتي محسوب مي

 دهد.ست میدبه

 ويل الصمدلتحليل روايت در كتاب التوحيد باب ت.0

ويـل كليـد لو ت یثیالحهدفقه، به تحليـل 010ة ويل الصمد ذيل حديث سوم به شمارلباب ت ،التوحیدوي در كتاب 

إنِّ اللـّهَ » ،پاسـخ امـام صـادق چنـين ،از توحيد جابربن يزيد جعفيا  ؤسطرح ؛ پرداخت: او پس از «الصمد» ةواه

مدٌَ تبَاَركَتَْ أسَمْاَؤهُُ التّيِ يدُعْاَبهِاَ وَ تعَاَليَ فيِ علُوُّ كنُهْهِِ واَحدٌِ توَحَدَّ باِلتوّحْيِدِ فيِ توَحَدّهِِ ثمُّ  أجَرْاَهُ علَيَ خلَقْهِِ فهَوَُ واَحدٌِ صَـ

 و موضع كلامـي خـود را ابـرازبيان كردن ، را «ء  علِمْايْء  وَ وسَعَِ كلُّ شَء  وَ يصَمْدُُ إلِيَهِْ كلُّ شيَْقدُوّسٌ يعَبْدُهُُ كلُّ شيَْ
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تـوپري  چـون، را گوينـدجو   بدونتوپر ؛ صمدزيرا  ؛چه مشبهه معتقدندنه آن ،معني صحيح در تلويل صمد: كندمي

يـا حقيقـت  ،وصـفش رسـده از اينره اوهام بـ .بزرگتر و والاتر است ،صفت جسم است و خداي جل ذكره از آن برتر

زيـرا تـوپري  ؛است كه فرمود: چيزي مانند او نيسـت قرآنف لخام ،تش در  شود و اگر تلويل صمد توپر باشدعظم

از ايـن اجـل  ،ونـدمقـام خدا .جـو مثل سنل و آهن و ساير چيزهاي توپر بي .ست كه جو  ندارندا صفت اجسامي

صحيح و موافق گفتار خداي عزوجـل  معنائي ،معني سيد مورد نيازه صمد ب افزايد:در ادامه مي ،. همچنينصفت است

 .معني مقصود استه هم مصمود ب ،و در لغتبوده  )چيزي مانند او نيست(

وَ بـِالجْمَرْهَِ »كـار بـرد: هبـ ،حضـرتشمـدح اين عبارت را در  ،پيغمبر در وصف سرودة خوددر  ،ابوطالب

هـا بسـر او كه براي پرانيدن سنل جمره عقبه، زمانيه سوگند ب: «ا باِلجْنَاَدِ القْصُوْيَ إذِاَ صمَدَوُا لهَاَ يؤَمُوّنَ قذَفْاً رأَسْهََ

بـه در اينجـا : صمد معتقد است زبرقانابن. يعني بسوي او متوجه شوند و سنگش زنند ،متوجهش شوند، )صمد و الها(

 باشد.ميمعني مورد توجه 

هـا او متوجه شوند و در گرفتـاريه در حوائج ب ،مخلوق از جن و انسهمة سيد صمدي است كه  ،خداي عزوجل

 ص ،2 ج ،2062 ،)كلينـي هـا را از آنهـا بـرداردو پناه برند و از او اميد گشايش و دوام نعمت دارند كـه گرفتـاريه اب

113-112.) 

 تحليل خطبه توحيد حضرت علي.7

هـركس در  :بـا ايـن مضـمون .پـردازدبـه توحيـد الهـي مي ،عليحضرت  ،البلاغهنهج 98هاي يك و در خطبه

به خودي خود براي او، به شرط تـدبر در آن و فهـم محتـوايش  ،جستجوي توحيد و شناخت خداست، خطبه مولا

معنـاي توحيـد را  ،با هم تلاش كنند تا بـدون يـاري گـرفتن از پيـامبر ،بسا اگر جن و انسكند كه چهكفايت مي

 ،)اخـوان زبـان جـاري كننـد شاگرد وحي، بر ؛،ي بسان اشاره امير كلامتوانش را ندارند و سخن ؛گونه بيان كننداين

لامنبشئبخاي بممّيمل،بق  تيلببافحه للهباف:اح بالأح بافصه بافهتورد،بافذ بلامنبشئبّمل،بو» :(186 ص

امنتبالأشيمءبمنل،باايستبفلبصولبتنمل،بولاح بيضرببفلبالأمثيمل،بّيربدولبصيومتلبباملباممبمنبالأشيمء،بو

سیاس مي گويم خداي يگانه را كه نه از چيزي به وجود آمده و نه آنچه هسـت، از چيـزي آفريـده « ...فاغمتتعبيربا

است. او قدرتي است كه با آن، از چيزهاي ديگر جدا مي شود و چيزهاي ديگر از او جدا مي شوند. نـه داراي صـفتي 

 ج ،ثقفـي كـوفي) ند. زبان از توصيف او ناتوان اسـتاست كه به او برسند و نه اندازه اي دارد كه براي آن مثالي بياور

 .(172 ص ،2097 ،شوشتري ؛283 ص ،2
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راه توحيد را به مردم نشان داد: نه خدا از چيزي آفريده شده و نه جهـان را از چيـزي  ،با اين فرمايش ،حضرت

همـه چيـز  :ديدگاه كساني را نفي كرد كه معتقدنـد ،حدوث خدا را نفي كرد و با فراز بعدي ،با بيان او  ،آفريد. امام

پرستان را كـه گمـان با عبارتش سخن دوگانه ،از برخي ديگر پديد آمده است. همچنين امام ،حادث و برخي چيزها

ايي و بنابر الگويي آفريد. همچنين ديدگاه اهل تشبيه را كـه خداونـد بـه شـمش خدا هر چيزي را از ريشه ،كردندمي

امـا ويژگـي  ،خداوند را با هر چيز و جـداي از هرچيـز دانسـته ،.. تشبيه شود، را نفي كرد. هرچند ايشان.لور وطلا يا ب

اجسام و اعراض را از خدا نفي كرده، درحالي كه جـدايي و دوري، ويژگـي اجسـام، حلـو  در جسـم و اتحـاد بـا آن، 

يعني بـا احاطـه  ؛اطه و آنها را با حرمتش آفريدهها احفرمايد: اما دانش حق بر پديدهمي ،ويژگي اعراض است. سیس

 (.020- 038 ص ،2 ج ،2062 ،)كليني و تدبيرش بدون تركيب با اشياء با آنها همراه شد

، شهرت اين خطبه در اهل سنت است. اما آنچه اهميت دارد، توجـه اهـل كلينينرته جالب سرآغاز سخن 

آلود مجسمه، مشبهه، اهل حـديث، هاي شر هاي فراواني از انديشهنشانه ،سنت در آن است. چيزي در تاريخ

كه در اين مقا  مربـوط  ،كليني.. در مورد خدا و صفات وجود دارد. اما در ميان شيعه، به ويژه توسط .اشاعره و

مـورد  ،صورت دقيقبه بهترين شرل مورد ترريم قرار گرفته و به ،سخنان امام ،ايشان است ثيالحدفقهبه 

 بررسي عقلاني قرار گرفت.

 تمايز صفات فعل و صفات ذات.8

بررسـي و تمـايز صـفات فعـل از صـفات ذات بـاري تعـالي اسـت. او روايتـي از امـام  كليني،الحدیثی فقهآخرين وجه 

خطٌَ فقَـَا َ  ،فرَاَنَ منِْ سؤُاَلهِِ أنَْ قاَ َ لـَهُ»نقل كرده و تحليلش را در تفسير روايت بيان كرد:  ،صادق ا وَ سَـ فلَـَهُ رضًِـ

قلُهُُ منِْ حـَا   إلِـَى نعَمَْ وَ لرَنِْ ليَسَْ ذلَكَِ علَىَ ماَ يوُجدَُ منَِ المْخَلْوُقيِنَ وَ ذلَكَِ أنََّ الرِّضاَ حاَ ٌ تدَخْلُُ علَيَهِْ فتَنَْ ،أبَوُعبَدْاِللَّهِ

 بٌ للِلْشَيْاَءِ فيِهِ مدَخْلٌَ وَ خاَلقِنُاَ لاَ مدَخْلََ للِلْشَيْاَءِ فيِهِ للِنََّهُ واَحدٌِ واَحـِديُِّ الـذَّاتِ واَحـِديُِّحاَ   للِنََّ المْخَلْوُقَ أجَوَْ ُ معُتْمَلٌِ مرُكََّ

فةَِ ء  يتَدَاَخلَهُُ فيَهُيَِّجهُُ وَ ينَقْلُهُُ مـِنْ حـَا   إِالمْعَنْىَ فرَضِاَهُ ثوَاَبهُُ وَ سخَطَهُُ عقِاَبهُُ منِْ غيَرِْ شيَْ لـَى حـَا   لـِلنََّ ذلَـِكَ مـِنْ صِـ

، اين بود كه: خدا خشـنودى و خشـم دارد؟ حضـرت از امام صادقاو از جمله پرسش «المْخَلْوُقيِنَ العْاَجزِيِنَ المْحُتْاَجيِن

فرمود آرى ولى خشم و خشنودى او طبق آنچه در مخلوقين پيدا مى شود نيست، زيرا كه خشنودى حالتى است كـه بـه 

ن وارد مى شود و او را از حالى به حالى بر مى گرداند چونره مخلوق تو خالى ساخته شده و بـه هـم آميختـه اسـت، انسا

هر چيز در او راه دخولى دارد و خالق ما را راه دخولى بر اشياء نيست زيرا او يرتاست، ذاتش يگانه و صفتش يگانـه اسـت، 

ون اينره چيزى در او تلثير كند و او را برانگيزاند و از حالى بـه پس خرسندى او پاداش او و خشمش كيفرش مى باشد بد

 (.283ص  ،2، ج 2062)كليني،  حالى گرداند، زيرا اين تغييرات از صفات مخلوقين ناتوان نيازمند است
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صـفات از ايـن تشـخيص توانـد معيـار در تمايز صفات فعل و ذات نيز جالـب توجـه اسـت و مي ،كلينيديدگاه 

اسـت كـه هرگـاه صـفت بـه گونه ملا  تميز صفات ذات از فعل اين مطرح مي كند: خود او در بيان .يرديگر باشد

را بـه او  شضد به همراه ،از او سلب نمود و يا هم آن صفت يا ،كرداثبات  تعاليبارياي باشد كه بتوان آن را بر گونه

يـا ضـد، اعم از اينره سلب باشـد  ،مقابل آنگونه نباشد و هر صفتي كه اين ه وصفت بود ،در اين صورت .نسبت داد

توان گفت خداوند قادر و عاجز است. سـلب قـدرت نمي ،شود. مثلاًصفت ذات شمرده مي .نتوان به خداوند نسبت داد

توان صفت حيات يا صفت علـم را از او شود. و يا به هيچ اعتباري نميبراي خداي متعا  نقص در ذات محسوب مي

صفت و ضد آن را به خداوند نسـبت داد و اصل توان اي است كه ميمحبت، رضا، اراده به گونه اما صفت، سلب نمود

خداي متعا  امري را اراده نمـوده و امـري را اراده  :توان گفتمي ،«انه تعالي محب للمومنين و عدو للرافرين» :گفت

 خوانـدايي علمـي ميرا بـه عنـوان قاعـده كلينـينيز اين بيان صدرالمتللهين  .(27 ص ،2078 ،پهلوان) تننموده اس

 (.287 ص ،2 ج ،2099 ،صدرالمتللهين)

 در موضوع فيء و انفا  كلينينظر . 9

نحَنُْ وَوَللَّهن  و»، بيان كـرد: ،حرم فيء و انفا  از علي ة، به مناسبتي روايتي دربارالحجهدر بخشي از كتاب  ،كليني

،وفقَاَلوَماوأفَاءلَلَّّ  وعَّىورسَنلل  ومنُوْأَِنا وللقْ نرىوفََّ َّنّ  وَوَللهذ يُوَقرَنَهَ م وللَّه  وب نفَسْ   وَوَنبَ يِّ  للهذ يُوَعنَىَوللَّه  وبذ ىوللقْربْىو

ب يهن  وَوَأكَرْمَنَنَاوأَ وْللَّهن  ونَول َّرهس لل وَوَل ذ ىوللقْ ربْىوَوَلليْتَامىوَوَللمْساكيُ ومنهاوخاصهةوًَوَلمَوْيجَعْاَوْلنَاَوسهَمْاوًف ىوللصهدقَةَوأكَنْرَ 

ة ذى القربى،آنـان ما هستيم به خدا كه خداوند قصد كرده از كلمبه خداوند سوگند .«ي طعْ منَاَوأََسْاَخوَماَوف ىوأيَدْ ىوللنهاس

آنچه خداوند به رسو  خـود فـىء داده »سوره حشر(: 8ها را مقرون به خود و پيغمبرش ساخته و فرموده)كه خداوند آن

از ما به خصـوص،و «ها پس از آن خدا است و از رسو  است و از ذى القربى و يتيمان و مستمنداناز اهل قريهاست 

براى ما از زكاة سهمى نداده است، خدا پيغمبر خود را گرامى داشته و ما را هـم گرامـى داشـته كـه بـه مـا بخورانـد 

معتقد است: خداوند تمـام  ،ي در توضيح روايتو (.806ص  2ج  ،)كمره اي هاى آنچه را در دست مردم استچركين

تمـام جهـان  ،سـیس دهـم.ايي در روي زمين قرار ميچون به فرشتگان فرمود: من خليفه ؛اش سیرددنيا را به خليفه

رسد. پـس امـوالي كـه بـه نـاروا، در دسـت دشـمنان اش ميو بعد از او به فرزندان شايسته ،مختص حضرت آدم

فيء، و مالي كه بدون درگيري نظامي به عنـوان غنيمـت  ،گرددقرار گرفته و به صالحان برمي ،فرزندان صالح آدم

 (.917 - 919 ص ،2 ج ،2062،)كليني آيد به نام انفا ، ويژه خدا و پيامبر است دستبه

 گيرينتيجه

نـوان علمـي نوپـا عبـه ،الحهدیثیفقه، اصو  اصو  الکافیبا عنوان  ،با نگارش اولين جامع حديثي شيعي ،كليني

توانسـت  ،با بيان چگونگي جمع روايات كتاب خود ،الکافی ةوي در مقدم تدوين، ثبت و در اصو  كافي اعما  نمود.
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)روايـت  حنظـهابـنگيري از روايتـي نقـل شـده توسـط ريزي و با اشاره و الهامپايه ،هايي را در تدوين حديثملا 

 ؛كيـد قـرار دهـدضروري نقل روايت، مورد تل عنوان پيوسترا به الحدیثیفقهعلاجيه( مشهور است، توانست اصو  

 كيد قرار گرفت، عبارتند از:لمورد ت الکافیدر جامع حديثي  كلينياصولي كه توسط 

هاي شناحت حديث صـحيح از ملا ها و روش ،براي تدوين جامع حديثي ،واست فرديچگونگي اجابت به درخ

 ،گذاري و نوع چيدمان روايـات كـافيتبويب، نامتسليم و رضا؛  -اجماع -لفت با عامهمخا -عرضه به كتاب الله ،سقيم

النهي عـن الجسـم و الصـوره در  ،ذكر بابي درخصوص ،نظر وي در جمع رواياتشاهدي در دقت ،مدت زمان تدوين

عتبـار بيـان هـر روايـت در تدوين كافي به ترتيـب ا ،نفي جسميت، و بابي با عنوان النهي عن الرلامي في الريفيه...

در  ،تحليل روايـت امـام علـي ،تبويب روايات بر اساس موضوع خاص تنظيم و ،روايات باب به ترتيب ،مدلو  خود

توضـيح  ،توحيد حضـرت علـي ةتشريح خطب ،التوحیدويل الصمد در كتاب لت ،تبيين روايت اراده خدا ،معرفت خدا

 بررسي سند روايت.فا ( فيء)ان ،هاي احتماليبه همراه رفع تعارض ،مشرلات برخي احاديث

الحديثي در شيعه است كـه در عنوان اولين عالم فقهبه ،كلينيكه  آيددست ميبهاين نتيجه  ،بندي مطالببا جمع

را  شناخت حديث درست از احاديـث غيـر اصـوليبراي قرن سوم و همزمان با دوران غيبت و ضرورت نياز به علمي 

ايـي توسـط ايـن عـالم در شناخت صحت روايت تا انـدازه ،«امام معصوم»ريزي و تدوين كند و خلأ عدم حضور پايه

بـا  ،توانستند در صورت ابهام در روايت صادرهمي ،ان طلايي بود كه پيروان امامرزيرا عصر حضور دو ؛مبرز پر شده

 شبهه جاريه را رفع نمايند. ،ا  از محضر ايشانؤس
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